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Abstract
. 
The present study aims to analyze the scientific requirements for responding to 
doubts and misconceptions, drawing on the Qur’anic thought of the martyred 
Imam Khamenei. Today, the diversity and widespread prevalence of doubts across 
various fields of knowledge have made the need to address them more pressing 
than ever. Clearly, a lack of knowledge or failure to observe the essential require-
ments of responding to doubts not only prevents their resolution but may, in some 
cases, reinforce and consolidate their underlying foundations. Scientific and eth-
ical requirements are among the essential considerations that respondents must 
consistently observe. An examination of the statements of the martyred Leader, 
together with a descriptive and analytical study of his speeches and writings, in-
dicates that his Qur’anic thought emphasizes two categories of principles for ap-
propriate responses. The first category comprises scientific criteria and principles 
to which respondents must adhere, including specialization and epistemological 
mastery, academic freedom and freedom of expression, avoidance of intellectu-
al one-upmanship, the use of question-and-answer methods in the response pro-
cess, and the necessity of a demonstrative and rational approach. The second 
category consists of ethical criteria that respondents must observe. The most 
prominent of these include constructive and effective disputation, respect for the 
dignity of others, avoidance of vindictiveness and the fostering of discord, re-
fraining from inciting fanaticism, and a commitment to reform and goodwill. 
Observing these principles and conditions can create a suitable environment for 
dispelling doubts and guiding those who raise doubts or are entangled in them. 
Keywords: Requirements for Responding to Doubts and Misconceptions, Qur’anic 
Thought of the Martyred Imam Khamenei, Scientific Requirements, Ethical Re-
quirements.
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پژوهشی

 بایسته‏های علمی و اخلاقی پاسخگویی به شبهات 
بر اساس اندیشه قرآنی شهید امام خامنه‏ای‌)ره(

سید علی احمد رضایی 1  ، سید عیسی مسترحمی 2   
 1. استادیار قرآن و علوم، جامعه المصطفی العالمیه )ص(، قم، ایران. )نویسنده مسؤل(

rezaeesayedaliahmad313@gmail.com
 dr.mosterhami@chmail.ir  .2. دانشیارگروه قرآن و علم، جامعه المصطفی العالمیه؛ قم؛ ایران

چکیده
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل بایســته‌های علمــی پاســخگویی بــه شــبهات و بــا بهره‌گیــری از 
اندیشــه‌های قرآنی شــهید امام خامنه‏ای ســامان‌یافته اســت. امروزه تنوع و گســتردگی شــبهات در 
گاهی  حوزه‌های مختلف معرفتی، ضرورت پاسخگویی را دوچندان نموده است. بدیهی است که ناآ
و یا به کار نبستن بایسته‌های پاسخگویی، نه‌تنها به حل شبهه منتهی نمی‌شود، بلکه ممکن است 
در برخی از موارد تقویت و اســتحکام پایه‌های شــبهه را به دنبال داشــته باشــد. بایسته‌های علمی 
و اخلاقی ازجمله بایســته‌هایی اســت که باید همواره موردتوجه پاســخ‌دهندگان باشــد. استنطاق از 
بیانــات رهبــر شــهید و توصیف و تحلیل ســخنان و مکتوبات ایشــان نشــان می‌دهد که در اندیشــه 
قرآنی معظم‏له دودســته ضوابط برای پاســخگویی مناســب همواره مدنظر بوده اســت. دســته اول 
معیارهــا و ضوابــط علمی که پاســخ‌دهنده بایــد خود را به آن‌ها مقید کنــد همانند: تخصص‏گرایی و 
تســلط معرفتی، آزادی علمی و بیان، پرهیز از زورآزمایی علمی، بهره‏گیری از روش پرســش و پاســخ 
در فرایند پاســخگویی و ضرورت رویکرد برهانی اســت. دســته دوم، معیارهای اخلاقی است که باید 
پاســخ‌دهنده بدان مشــروط و مقید باشــد. برجســته‏ترین آن بایســته‏ها عبارت اســت از: جدال مؤثر 
و ســازنده، حفــظ حرمت‏هــا، پرهیز از کینه‏تــوزی و رتق نفاق، پرهیز از تعصب افــروزی و اصلاح‏گری 
و خیرخواهی اســت که با رعایت این ضوابط و شــرایط می‌تواند زمینه مناســبی را برای رفع شــبهه و 

هدایت شبهه‌گران و گرفتاران در شبهه فراهم سازد.
کلیدواژه‌هــا: بایســته‌های پاســخگویی بــه شــبهات، اندیشــه‌های قرآنــی شــهید امــام خامنــه‏ای، 

بایسته‌های علمی، بایسته‌های اخلاقی.
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1. مقدمه
امروزه انواع و اقســام شــبهات با اهداف متعدد، اذهان بســیاری از مردم را درگیر کرده 
است. در اهمیت پاسخ به شبهات همین بس که: »شبهات فکری همانند میکروب 
اســت. همان‌گونه که پیشــرفت علم پزشکی و پیراپزشکی، مدیون برخورد صحیح با 
تهدیدات میکروب‌های خطرآفرین است، برخورد صحیح و تلاش برای یافتن پاسخ 
گون، موجب ارتقای فکر، اخلاق و فرهنگ جامعه می‌شود،  مناسب برای شبهات گونا
وگرنه آفت کفر، ارتداد و فســاد، جامعه را فاســد می‌کند. این شــبهات، گاهی فکری و 
فرهنگی است و گاهی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و... پیدایش و افزایش آن نیز گاهی 
گاهی و جهالت و... بنابراین،  از روی خباثت و ســوء ســریرت است و گاهی ناشی از ناآ
نه‌تنها باید از شبهه هراسی به دل راه نداد، بلکه باید از آن استقبال کرد و آن را عامل 
تکامل دانســت« )جوادی آملــی، 1388 ش، ج 3: 26( امــام خامنه‏ای نیز می‏فرماید: 
»ىكي ديگر از آن ابعاد، رفع شــبهات اســت. شــبهات هميشــه بوده، اما نوع شــبهات 
متفــاوت بوده اســت. در دوره‌هاى مختلف، علمــاى بزرگ ما را ملاحظه كنيد؛ ىكي از 
مسئولیت‌های خودشان را اين م‌ىدانستند كه با شبهات مقابله كنند... كار ديگر هم 
گر شبهه‌ای پيش م‌ىآمد، مجالس كلامى و بحث  اين بود كه شبهه را درمان كنند؛ ا
و پاســخ به ســؤالات تشــيكل دهند و كتاب بنويسند تا شبهه‌ها را برطرف كنند« )امام 
خامنــه‏ای، بیانات در ديدار علما و روحانيون اســتان همــدان، 1383/04/15(؛ ازاین‌رو 
ضــرورت دارد تا اولاً شــبهات به‌درســتی شناســایی شــود و دومــا به‌صــورت علمی و با 
رعایت اصول اخلاقی جواب داده شود. برای آنکه پاسخگویی به شبهات به‌درستی 
انجام شــود نیازمند رعایت ضوابط و بایســته‏هایی اســت. در این تحقیق نگارندگان 

در پی آن هستند که این بایسته‌ها را از اندیشه قرآنی امام خامنه‏ای استنباط کنند.

2. پیشینه پژوهش
علی‌رغــم پژوهش‌هــای انجام‌شــده در حــوزه روش‌شناســی نقــد شــبهات، پژوهش و 
تحقیق‏های در قالب کتاب، مقاله، کنگره‏های علمی با رویکرد، بایسته‏های پاسخگویی 
به شبهات در اندیشه قرآنی امام خامنه‏ای که دغدغه اصلی تحقیق پیش رو است، به 
رشته تحریر درنیامده و جای چنین تحقیقی باتوجه ‌به نیازمندی جامعه خالی بوده 
و لازم اســت ایــن خلأ علمــی برطرف شــود. پژوهش‌های انگشت‌شــماری با محوریت 
بایسته‏های پاسخگویی به شبهات صورت‌گرفته است. ازجمله: »روش‏شناسی علمی 
پاســخگویی به شــبهات در ســیرة رضوی«، اثر حســن خرقانی و البرز محقق گرفمی، 
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، 1400 که مبتنی بر سیره امام رضا )ع( تدوین‌شده است.

»تبییــن روش اســتدلال در پاســخ به ســؤالات و شــبهات دینی از منظر قــرآن کریم«، 
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نوشــته محمدجواد فلاح در نشــریه علمی اندیشــه نوین دینــی، 1401 ش. اثر دیگری 
است که در آن به ویژگی‏های استدلال قرآنی و اقسام و شیوه‏های استدلال در قرآن 
اشاره‌شــده است. »بایســته‏های مهارت پاسخگویی به شــبهات دینی«، تألیف دکتر 
محمدحســن زمانی و منتشرشــده در فصلنامه علمی تخصصی پاســخ، اســت که در 
این مقاله به مبانی نظری پاســخگویی در قالب ســه مبانی مطالبی تدوین‌شده و در 
اخیر اشــاره به بایســته‏های پاسخگویی شده است. »بررســی کاربست شاخصه‏های 
پاســخگویی موفق در پاســخ‏‏های قرآن به شــبهات اعتقادی«، اثر داوود افقی و رضا 
برنجکار در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن کلام اسلامی حوزه دیگر مقاله‌ای است 
کــه در آن مهم‏تریــن پاســخ‏های قــرآن بــه شــبهات اعتقــادی موردبررســی قرارگرفته 
که به هیچ‏یک از بایســته‏های پاســخ به شــبهات در اندیشــه قرآنی  اســت ولی ازآنجا
امام خامنه‏ای اشــاره اســتناد نکرده می‏توان گفت که ارتباطی با موضوع اتخاذشــده 
ندارد. »روش‏شناســی پاسخ‏گویی به شبهات با استفاده از مؤلفه‏های عقلی در سیره 
امام صادق )ع(«، تألیف البرز محقق و همکاران، در فصلنامه علمی-پژوهشی کلام 
اسلامی به بایستگی پاسخگویی به شبهات از دیدگاه امام صادق )ع( پرداخته است.

3. مفهوم‌شناسی
شبهه: »شبهه« بر وزن فُعله از ریشه )ش ب ه( به معنای اختلاط، التباس، ابهام، 
آمیختــه شــدن حــق با باطــل، حــق مانند، مثــل و نظیر و شــبیه اســت و چیزی که 
درســت آن از نادرست آن شــناخته نمی‏شود، آمده است )فراهیدی، 1409 ق، ج 3: 
404؛ ابــن فــارس، 1404 ق، 3: 243؛ راغب اصفهانی، 1412 ق، ج 1: 443؛ طریحی، 
1375 ش، ج 6: 349؛ قرشــی بنایــی، 1412 ق، ج 4: 6(؛ همچنیــن بــه معنــای 
مشــابهت و پوشــیدگی، اشــتباه، احتمال اشکال و شــک، چیزی که حق و باطل در 
آن معلــوم نیســت را شــبهه می‌نامند )شــیخو؛ 1386 ش: 250؛ معیــن، 1391( نیز در 
معنای شــبهات گفتند: جمع شــبهه، اســم‌مصدر از اشتباه )حســینی دشتی، 1385 
ش، ج 6: 447(، به معنی شک‌وتردید )دهخدا، 1346 ش، ج 28:230(، پوشیدگی 
کار )ســجادی، 1380 ش، ج 2: 1036( و هماننــد بــودن دو چیز اســت به‌گونه‌ای که 

تشخیص را مشکل یا غیرممکن کند )راغب اصفهانی، 1412 ق: 443(.
بایســته: بایســته بــه معنــای واجــب، لازم، ضــروری )دهخــدا، 1342 ش: 621؛؛ 
انــوری، 1382 ش، ج 2: 297( آنچــه لازم و واجــب باشــد؛ و مــراد از آن در این مقاله 

ضوابط و شرایطی است که بر کیفیت پاسخ‌دهی تأثیر می‌گذارد.
پاســخ: پاســخ به معنای جواب و در برابر پرسش و شبهه است )معین، 1375 ش، 
ج 1: 329؛ انــوری، 1382 ش، ج 1: 435( اســت و منظــور از آن در اینجــا امــری کــه 

باعث برطرف‌شدن شبهه می‌گردد.
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3. تحلیل بایسته‌های پاسخگویی به شبهات
در چارچوب منظومه فکری امام شــهید خامنه‌ای، فرآیند پاسخگویی به شبهات، 
همچنیــن نحوه مواجهــه در مناظرات و مجادلات علمی، مبتنی بر اصول، ضوابط 
کاوی آن‌ها در دو ســاحت قابل دســته‌بندی  و بایســته‌های بنیادینــی اســت کــه وا
است؛ دسته نخست، ناظر به »بایسته‌های علمی« است که ناظر بر مبانی معرفتی 
و اســتدلالی اســت و دسته دوم، »بایســته‌های اخلاقی« را دربر می‌گیرد که به آداب 
و الزامــات اخلاقــی در گفتگــو اختصــاص دارد. در ادامــه، هــر یــک از ایــن محورهــا 

به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرند.

الف( بایسته‏های علمی )معرفت‌شناختی و روش‌شناختی(
نخســتین و بنیادی‌ترین اصل در فرآیند مواجهه با شــبهات و پاسخگویی به آن‌ها، 
اتکا به مبانی متقن علمی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت »علمی بودن« پاسخ، 
شــرط لازم و از کلیدی‌تریــن ارکان ایــن کنش فکری محســوب می‌گــردد. تحقق این 
اصل، مستلزم رعایت لوازم و بایسته‌هایی است که در ادامه به تبیین آن‌ها پرداخته 
خواهد شد. در همین راستا و با استناد به مبانی فکری امام شهید )ره(، بایسته است 
کثر ضریب تأثیرگذاری  کنشگران و پاسخ‌دهندگان به شبهات، جهت دستیابی به حدا

و اقناع بخشی، اهتمام ویژه‌ای به رعایت اصول زیر داشته باشند.
تخصص‌گرایــی و تســلط معرفتــی: هــدف غایــی از برگــزاری مناظــرات و فرآینــد 
پاســخگویی بــه شــبهات، تمهیــد مقدمــات بــرای رفــع اختلافــات، تبییــن حقایــق 
و تصحیــح خطاهــای علمــی و عملی طــرف مقابل اســت. بدیهی اســت که تحقق 
چنیــن هدفــی، تنها زمانــی به منصه ظهور می‌رســد که پاســخ‌دهنده از تخصص و 
تبحر کافی در حوزه مربوطه برخوردار باشــد. در همین راســتا، اساســ‌‌ىترین وظیفه 
متخصصــان و عالمــان دینــى، روشــنگری عالمانــه و تقابــل فعــال بــا فتنه‌هــای 
فرهنگى است؛ به‌گونه‌ای که »این آشنایان به علوم دینى هستند که موظف‌اند با 
گاه  روشــنگرى، مردم و نســل جوان را از خطرات فرهنگى و توطئه دشمنان دین، آ
کننــد« )مصبــاح یزدی، ۱۳۸۹ ش: ۱۱۵(. این بایســته، ریشــه در آموزه‌های وحیانی 
کرم )ص( را جهت اقناع و هدایت مخالفین  دارد؛ چنان‌کــه خــدای متعال، پیامبر ا
ينَ وَ جَاهدْهُمْ به  افر

َ
ك

ْ
ا تُطــع ال

َ
بــه این ضــرورت راهنمایی فرموده و می‌فرماید: >فَل

جهَادًا كَبيرًا< )فرقان/۵۲(. از این آیه برمی‌آید که از بهترین و بزرگ‌ترین جهادها 
در پیشگاه خدا، جهاد کسانی است که شبهه‌های دشمنان دین را باطل می‌کنند.
علاوه بر این، از آیه مذکور اســتنباط می‌شــود که قرآن کریم، به‌عنوان متقن‌ترین و 
علمی‌ترین منبع معرفتی، باید به‌عنوان مرجع اصلی در مناظرات مورد بهره‌برداری 
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که قرآن برترین ابزار در جهاد علمی و فرهنگی و قدرتمندترین وسیله  قرار گیرد؛ چرا
برای بحث و محاجّه با دشــمنان اســام است. عبارت »جَاهدْهُم به« بر این نکته 
کیــد دارد کــه جهــاد علمــی و منطقی در برابــر کفر و شــرک، مصداق بــارز »جهَاداً  تأ

کَبیراً« )بزرگ‌ترین جهاد( است )قرائتی، 1388 ش، ج 6: 269(.
در همین راســتا، وظیفه مطالعاتی و عملی روشــن‌فکران و علما ایجاب می‌کند که در 
برابر هر موضوعی که دشــمنان اســام از طریق آن به شــبهه‌افکنی پرداخته و میان 
امــت تفرقــه می‌افکنند، فــوراً وارد عرصه تبیین و روشــنگری شــوند. این ضــرورت با 
تبیین راهبردی امام خامنه‌ای )ره( هم‌سو است؛ ایشان در مواجهه با این چالش‌ها 
می‌فرماینــد: »مــن می‌خواهــم از آحــاد مســلمين، مخصوصــا از علمــا، روشــنفكران، 
مســئولان دولت‌ها، سیاســت‌مداران، زبدگان و نخبگان در همه كشــورها درخواست 
كنم كه دســت خائن دشــمنان امت اســامى را در اين تفرقه ببينند و مشاهده كنند. 
ايــن تفرقــه، طبيعى نيســت؛ اين تفرقــه، تحميلى اســت؛ اين تفرقه، تلقينى اســت. 
مســلمانان به‌طور طبيعى در كنار هم م‌ىتوانند زندگى كنند و تجربه‌ها نشــان داده 
اســت كه آن‌وقتی كه وسوســه دشــمن، دمدمه دشمن و خباثت دشــمن وارد ميدان 
نشــده اســت، با هم زندگــى كرده‌اند. اين را ما در كشــور خودمان ديده‌ايــم، در عراق 
ديده‌ايــم، در كشــورهاى ديگر اســامى ]هم[ مشــاهده كرده‌ايم. اين تفرقــه را تزريق 
مك‌ىننــد بــه دنياى اســام؛ چرا؟ بــراى اينكه منافــع قدرت‌هاى بــزرگ در اين تفرقه 
است« )امام خامنه‏ای، بیانات در خطبه‌های نماز عید فطر، 1394/4/27(؛ بنابراین 
با توجه به ماهیت پیچیده این چالش‌ها، پاســخگویی به شــبهات نیز همانند سایر 
حوزه‌های تخصصی، مســتلزم برخورداری از دانش عمیق و مهارت‌های ویژه اســت 
گذار شــود. فقدان تخصص در این عرصه می‌تواند پیامدهای  و نباید به هرکســی وا
زیانبــاری همچــون بازتولیــد شــبهات و ایجاد بحران‌هــای فکری جدیــد را به همراه 
داشته باشد. ازاین‌رو، ازجمله گروه‌هایی که صلاحیت برخورداری از این توانمندی را 
دارند، علما هستند؛ آنان موظف‌اند با اقتدار و تخصص، مشابه با رسالت پیامبران، 

در برابر شبهات ایستادگی کرده و در مسیر حل‌وفصل آن‌ها گام بردارند.
آزادی علمــی و بیــان: یکــی دیگــر از پیش‌شــرط‌های بنیادین در فرآینــد مناظره و 
پاسخگویی به شبهات، برخورداری از فضای آزادی بیان و اظهارنظر است. بدین 
ح  معنــا کــه هــر یــک از طرفین در یــک مواجهه فکــری و مجادله، بایــد از حق مطر
که در غیاب چنین  کردن دیدگاه‌ها و دفاع از نظریات خویش برخوردار باشــند؛ چرا
فضایی، امکان عملی پاســخگویی به شبهات و رسیدن به حقیقت وجود نخواهد 
داشت. آموزه‌های وحیانی و سیره عملی معصومین )ع( نیز بر ضرورت آزادی بیان 
کید ورزیده اســت. برجســته‌ترین شــواهد قرآنی در ایــن زمینه،  و حــق اظهارنظــر تأ
مْ…< )بقره/۱۱۱؛ انبیاء/۲۴؛ نمل/۶۴؛ قصص/۷۵( 

ُ
آیاتی نظیر >…قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَك
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ل و  گذار کردن فرصت اســتدلا اســت؛ تکــرار این فرمان الهی، نشــان‌دهنده الــزام وا
اثبات به طرف مقابل اســت. علاوه بر این، مفهوم »تَحَدّی« که در آیات ۲۳ ســوره 
ح‌شــده، از دیگر نشــانه‌های قرآنی در  بقــره، ۳۸ ســوره یونــس و ۱۳ ســوره هــود مطر

تبیین حق آزادی بیان و ابراز دیدگاه است.
در همین راســتا، امام خامنه‌ای )ره( نیز آزادی بیان و رعایت آداب آن را شــرط لازم 
برای تحقق و کارآمدی مجادله دانســته و در تبیین دقیق این مفهوم می‌فرمایند: 
»آزادی؛ شــرط لازم بــرای شــکل گرفتــن فضــای گفت‌وگــو اســت و اساســا جایی که 
آزادی وجود نداشــته باشــد، گفتمان‌هــا نمی‌توانند با یکدیگر رقابــت کنند. نه‌تنها 
بــا ابــراز عقایــد نبایــد مخالفت کرد، بلکــه باید تلاش کرد تــا زمینة بــروز عقاید را نیز 
فراهــم آورد و از ابــراز دیدگاه‌هــای مختلف اســتقبال کــرد. البته »رقابــت گفتمانی« 
بــه معنــای آزادی بی‌حدوحصر نیســت و اصــولاً آزادی، آداب و فرهنگ مشــخصی 
گــر در جامعه، ادب آزادی وجود نداشــته  دارد کــه بــا بی‌بندوباری متفاوت اســت. ا
باشــد و افــراد چگونگــی اســتفاده از آن را نداننــد، مطمئن باشــند آزادی را که برای 
یک جامعه فعال و کوشا و پیشرو یک ضرورت است – از دست خواهند داد و ازنظر 
اســام ایــن برای یــک جامعه فاجعه اســت« )امــام خامنــه‏ای، بیانــات در دیدار با 
دانشــجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۹/۱۲/۰۹(؛ بنابراین دستیابی 
به هدف نهایی پاسخگویی به شبهات یعنی بازشناسی حق از باطل و تمایز میان 
حقیقت و تزویر؛ تنها زمانی میسر می‌گردد که طرفین مناظره و پاسخ‌دهندگان، در 
چارچوب آزادی بیان و درعین‌حال، متعهد به آداب و اصول علمی فعالیت کنند.

پرهیز از زورآزمایی علمی: مقصود از »زورآزمایی علمی«، رویکردی است که در آن، 
برخــی افراد به‌جای جســتجوی حقیقت، با هدف نمایــش توانمندی‌های ذهنی، 
خودنمایی علمی و برتری‌جویی در برابر دیگران، به مجادله و مناظره می‌پردازند. 
ایــن رفتــار، بــدون شــک ریشــه در »روحیــه اســتکبار« دارد؛ اصطلاحی کــه در لغت 
بــه معنــای »برتری‌خواهــی، امتنــاع از پذیرش حــق از روی عنــاد و خودبزرگ‌بینی 
دروغین« اســت )ابن‏منظور، 1408 ق، ج 5: 126( از منظر اخلاق علمی، مناظره‌ای 
کــه هــدف آن نمایــش علمیــت و خودبرتربینــی باشــد، نه‌تنهــا فاقــد ارزش معرفتی 
گر  اســت، بلکــه می‌توانــد به گمراهی افکار عمومــی نیز منجر گردد. در این راســتا، ا
هــدف از مجادلــه، صرفــا شکســت دادن و زمیــن‌زدن طــرف مقابل باشــد، از دایره 
ج شــده و به »جدال و مــراء نکوهیده« بدل می‌گــردد )جعفری،  مناظــره علمــی خار
1398 ش، ج 8: 259( همان‌طــور كــه جــدال در مورد باطل و بــه معناى زورآزماىي 

است، گاهى در مورد حق نيز به كار م‌ىرود )بحرانی، 1389 ش، ج 1: 333(.
یکــی از شــاخصه‌های بــارز این افــراد، عــدم پذیرش روشــن‌ترین حقایق اســت؛ زیرا 
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غایــت آن‌هــا دســتیابی بــه حقیقت نیســت، بلکه تثبیــت جایگاه و برتری شــخصی 
است. آموزه‌های وحیانی، کسانی را که بر اساس هوا و هوس و برای کسب افتخار و 
برتری، بدون توجه به ضرورت علم به محاجّه می‌پردازند، مورد مذمت قرار داده‌اند 
ــم< )روم/29(‏ برای نمونه، در قرآن کریم، مردمان یهود و نصارا در 

ْ
هْوَاءَهُــم بغَيرْعل

َ
>أ

مــورد نبــوت ابراهیــم )ع( بــه بحث‌وجدل می‌پردازنــد، درحالی‌که بــر حقیقت نبوت 
گاه بودنــد )آل‏عمــران/66(؛ این نشــان‌دهنده آن اســت که بحــث آن‌ها نه برای  او آ
شــناخت، بلکه بر پایه عناد بود )طباطبایی، 1352 ش، ج 3: 398، مکارم شــیرازی، 
1371 ش، ج 2: 605( علاوه بر این، قرآن کریم میان »اهل علم واقعی« و کسانی که بر 
پایه خودخواهی و زورآزمایی به گفتگو می‌پردازند، تمایز قائل شده است. )حج/54(

علــم حقیقــی، توانمنــدی تشــخیص حــق از باطــل اســت و اهــل آن نبایــد دچــار 
مَ< در مقابل 

ْ
عل

ْ
وتُوا ال

ُ
ســختی قلب و بیماری‌های روحی باشــند. درواقع، عبارت >أ

وبُهُمْ< )ســختی و بیماری قلب( 
ُ
قاســيَة قُل

ْ
وبهمْ مَرَضٌ وَ ال

ُ
ویژگی‌هایی نظیر >في قُل

قرارگرفته اســت. از دیدگاه تفســیری، علم، حق و هدایت، همگی از یک منبع الهی 
بّكَ< )حق از اوست(  حَقُّ منْ رَ

ْ
مَ< )علم از اوست(، >ال

ْ
عل

ْ
وتُوا ال

ُ
نشئت می‌گیرند: >أ

ذيــنَ< )هدایت از اوســت(؛ بنابراین، ســیر تکاملی انســان از علم 
َّ
هَــاد ال

َ
ــهَ ل و >إنَّ اللَّ

گسســتنی این مراحل  به‌ســوی ایمــان و درنهایــت خضــوع و آرامش قلــب، پیوند نا
مَ، فَيُؤْمنُوا، فَتُخْبتَ< )قرائتی، 1388 ش، ج 6: 60(.

ْ
عل

ْ
وتُوا ال

ُ
است: >أ

کید بــر ضرورت حفــظ پیوندهای دینی  در همیــن راســتا، امــام خامنــه‌ای )ره( با تأ
و علمــی، در تبییــن مرز میان »بحث علمــی« و »زورآزمایــی«، می‌فرمایند: »توصیه 
امــروز و دیــروز و فــردای مــن به علمای ســنی و شــیعه، طــاب و جوانــان اهل علم 
و معرفت‌طلــب ســنی و شــیعه این اســت که ســعی کنیــد رفاقت و محبــت و تفاهم 
کز علمی بــا همدیگر  روزبــه‌روز در بیــن شــما عمیق‌تر شــود. مانعــی ندارد کــه در مرا
بحــث علمــی کنیــد و عقایــد همدیگر را به چالش بکشــید، مثل دو طلبــه که با هم 
بحــث می‌کننــد؛ امــا زورآزمایــی نکنیــد« )امــام خامنه‏ای، بيانــات در ديــدار علما و 

فضلاى شيعه و سُنّى استان سيستان و بلوچستان، 1381/12/4(.
بــا اســتناد بــه آموزه‌های وحیانــی و رهنمودهــای رهبر شــهید، می‌توان نتایــج زیر را 
اســتخراج کــرد: الــف( اصالت هدف: مناظره و پاســخگویی به شــبهات بایــد صرفاً با 
هدف دفاع از حقایق و اثبات آن‌ها صورت گیرد، نه به‌مثابه ابزاری برای زورآزمایی. 
ب( ابعاد اخلاقی و الهی: کسانی که از منظر زورآزمایی به مجادله می‌پردازند، از روحیه 
اســتکبار برخوردارنــد و از ســوی خداونــد مورد مذمت قــرار می‌گیرنــد. ج( پیامدهای 
اجتماعی: مناظره‌ای که بر پایه زورآزمایی بنا شــده باشــد، علاوه بر عدم موفقیت در 

اقناع طرف مقابل، موجب دور شدن مردم و تضعیف جایگاه حقیقت می‌گردد.
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بهره‌گیری از روش پرسش‌وپاسخ در فرآیند پاسخگویی: روش پرسش‌وپاسخ، 
ازجملــه شــیوه‌های گفتگوی مؤثری اســت که از ســوی رهبران الهــی در مواجهه با 
مخاطبــان به کار گرفته‌شــده اســت؛ چنان‌که قرآن کریم در آیــات متعددی به این 
شــیوه از گفتگــو اشــاره نموده اســت )بقــره/۱۸۹، نســاء/۱۲۷، یونــس/۵۳( به‌عنوان 
یــک الگوی برجســته، می‌توان بــه مناظرات حضرت ابراهیم )ع( با مشــرکان زمان 
خــود، به‌ویــژه نمــرود، اشــاره کــرد. ایشــان بــا اســتفاده از پرســش‌هایی بنیادیــن و 
چالش‌برانگیــز، همــواره در پــی تحریک وجــدان و اندیشــه مخاطبان خــود بودند 
تــا آن‌هــا را بــه مواجهــه بــا حقیقــت وادارند. بــرای نمونــه، در مناظــره با نمــرود که 
ح پرسشــی که ناتوانی وی را در برابر قدرت الهی  مدعی خدایی بود، حضرت با طر
آشــکار می‌کرد، می‌فرماید: »خداوند، خورشــید را از خاور برمی‌آورد، تو آن را از باختر 
بــرآور« )بقــره/۲۵۸( در این مقــام، هدف حضــرت، اثبات ناتوانی نمــرود در تحقق 
ادعاهــای بی‌اســاس خــود از طریــق مواجهه با یــک واقعیت عینی بــود. همچنین 
ح پرسش‌هایی در باب کارکرد و اثربخشی  ایشــان در خطاب به بت‌پرســتان، با طر
بت‌هــا می‌فرمایــد: »آیا وقتی دعا می‌کنید، از شــما می‌شــنوند؟ و یا به شــما ســود یا 
زبــان می‌رســانند؟« )شــعرا/۷۲-۷۳(. از منظر روان‌شــناختی و اخلاقی، این شــیوه 
که  پرســش‌گری، راهــکاری کارآمد بــرای پرهیز از »تکبر و انانیت علمی« اســت؛ چرا
پرســش‌گر به‌جــای اتخــاذ موضــع »مــن می‌دانم و شــما نمی‌دانیــد«، با اســتفاده از 
پرســش، مخاطــب را در موقعیتــی قــرار می‌دهد که خــود به کشــف حقیقت و درک 

موضوع مبحث دست یابد )نقی‌پورفر، زاهدی و فتحی، ۱۳۹۸ ش: ۱۹۴(.
در همیــن راســتا، امــام خامنه‌ای )ره( نیز بر این باورند که برای دســتیابی به درک 
عمیق بســیاری از حقایق، باید از روش پرسش‌وپاســخ اســتفاده کرد و این شــیوه را 
می‌توانــد به‌عنــوان یک الگــوی کلی در تعاملات فکــری و اجتماعی در نظر گرفت. 
ایشــان در تبییــن ضــرورت ایــن رویکــرد در فضــای علمــی می‌فرمایند: »لازم اســت 
جلســات نقد و پرسش‌وپاســخ ميان مسئولين و دانشــگاهيان تشيكل شود. بنده از 
ســال‌ها پيش هميشه به مســئولين و به رؤساى جمهورى كه در اين مدت بودند، 
ســفارش می‌کردم كه برويد دانشــگاه، برويد با دانشــجوها حرف بزنيد. خود من كه 
هميشــه می‌رفتــم. بنــده از اول انقــاب و از پيــش از انقــاب بــا دانشــجوها ارتباط 
داشــتم و ســفارش هــم می‌کــردم. حالا هــم عــرض می‌کنم كه مســئولين بنشــينند 
با اســاتيد محترم جلســه پرسش‌وپاســخ داشــته باشــند. اين پرسش‌وپاســخ خيلى 
بــاارزش اســت، خيلى كمــك می‌کند؛ هم به مســئولين كمك می‌کند، هم به اســتاد 
دانشــگاه كمك می‌کند، هم به فضاى علم دانشگاه كمك می‌کند. مسئولان حضور 
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را در ميــان مجامــع دانشــگاهى بپذيرند، انتقاد دلســوزانه را بپذيرنــد. خيلى از اين 
حرف‌هایــی كه اينجا گفته شــد يا در جلســات شــبيه ايــن گفته می‌شــود، می‌تواند 
مســئولان را راهنمایــی كنــد« )امــام خامنــه‏ای، بيانــات در ديــدار جمعى از اســاتيد 
دانشگاه‌ها، 1390/6/2(؛ بنابراین با تکیه‌بر آموزه‌های وحیانی و رهنمودهای امام 

شهید، می‌توان نتایج زیر را استخراج کرد:
الف( کارآمدی روش‌شناختی: پرسش‌وپاسخ نه‌تنها یک ابزار ساده برای دریافت 
اطلاعات، بلکه یک روش استراتژیک برای تحریک فکر و اصلاح باورهای نادرست 
اســت. ب( نــزول از جایــگاه خودبرتربینــی: اســتفاده از پرســش در مناظــره، مانع از 
برخورد برخاسته از تکبر شده و فضای گفتگو را از حالت »تلقین« به حالت »کشف 
و شهود« تغییر می‌دهد. ج( ارتقای فضای علمی و مدیریتی: به‌کارگیری این شیوه 
در تعامل میان نخبگان و مســئولان، علاوه بر ایجاد شفافیت، بستری برای انتقاد 

دلسوزانه و حرکت به سوی مدیریت علمی فراهم می‌سازد.
بنیادیــن  بایســته‌های  ازجملــه  )اســتدلال‌محوری(:  برهانــی  رویکــرد  ضــرورت 
در فرآینــد پاســخگویی بــه شــبهات علمــی در اندیشــه قرآنــی امــام شــهید آیــت‌الله 
خامنه‌ای )ره(، برخورداری از رویکرد برهانی در مناظرات و مجادلات است. از منظر 
ترمینولــوژی علمــی، برهان مهارتی در اســتدلال اســت که از طریــق ترکیب مقدمات 
یقینی به نتایج یقینی منتهی می‌گردد. )قراملکــی، 1385 ش: 148( بر این اساس، در 
مواجهه با اختلافات فکری، طرفین مکتب باید به‌جای توسل به ابزارهای غیرعلمی 
نظیر توهین و اهانت، به »نشست‌های برهانی« و استدلال‌های منطقی روی‌آورند. 
متأسفانه در برخی عرصه‌ها، مشاهده می‌شود که حتی برخی از عوام و گاهی برخی از 
عالمان، به‌جای ارائه استدلال، به سمت پرخاشگری کلامی و توهین به‌طرف مقابل 
حرکــت می‌کننــد؛ رویکــردی که علاوه بر خدشــه‌دار کــردن اعتبــار و حقانیت مکتب 

خود، فرآیند پذیرش حقیقت را نیز برای مخاطبان دشوار و ناممکن می‌سازد.
کیددارند که خدای متعال برای اثبات حقانیت  آموزه‌هــای وحیانی بر این نکته تأ
دین خود در برابر مدعیان باطل، همواره از روش علمی و برهانی بهره جســته و از 
مخالفــان می‌خواهــد که ادعاهای خود را با برهان مســتدل کنند. بــرای نمونه، در 
پاســخ به مدعیان انحصار در بهشــت از سوی یهود و نصارا که بر پایه احساسات و 
تعصبات مذهبی ســخن می‌گفتند، قرآن کریم با اســتناد به ضرورت داشــتن دلیل، 
هُمْ قُلْ  مانيُّ

َ
كَ أ

ْ
وْ نَصارى‏ تل

َ
 أ

ً
 مَنْ كانَ هُودا

َ
ةَ إلاّ جَنَّ

ْ
نْ يَدْخُلَ ال

َ
ــوا ل

ُ
می‌فرمایــد: >وَ قال

مْ إنْ كُنْتُمْ صادقيــنَ< )بقره/111(؛ همچنین قرآن کریم در مواجهه 
ُ

هاتُــوا بُرْهانَك
با مشرکانی که به پرستش بت‌ها روی آورده بودند، از آنان برهان و دلیل می‌طلبد: 
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مْ…< )انبیاء/۲۴(؛ و نیز در مقام تبیین 
ُ

خَــذُوا مــنْ دُونه آلهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَك
َ
م اتّ

َ
>أ

حقایــق هستی‌شــناختی نظیــر آفرینــش و رزق، از مخالفان وحدانیــت الهی، اثبات 
مْ إنْ كُنْتُمْ صادقينَ< )نمل/۶۴(.

ُ
برهانی درخواست می‌کند: >…قُلْ هاتُوا بُرْهانَك

در همیــن راســتا، امــام خامنــه‌ای )ره( بــا تمســک به همیــن آموزه‌هــای وحیانی، در 
تبییــن مــرز میان »نقــد علمی« و »تکفیر و تخریــب«، بر ضرورت پرهیــز از روش‌های 
کیــد می‌ورزند. ایشــان دراین‌بــاره می‌فرمایند: »در  غیرعلمــی در حوزه‌هــای علمی تأ
حوزه علميه، از روش‌های غيرعلمى براى رد نظر مخالف نبايد استفاده شود. روش 
علمى چيست‌؟ استدلال و پاسخگوىي و جواب؛ اقناع عقلى يا لااقل استدلال. روش 
غیرعلمی چيســت‌؟ تكفير؛ تفســيق. اين درســت نيســت. بعضى از آرا هست، چه در 
باب فقه، چه در باب بعضى از مسائل مربوط به معارف، ممكن است اختلافى باشد، 
ممكن است يك نفر نظر مخالف داشته باشد، نبايد رد كرد به معناى تفسيق. بله آن 
رأى را با چماق استدلال به‌شدت بكوبيد، هيچ اشكالى ندارد، علیهش استدلال كنيد، 
بنويســيد؛ عوض ىكي، ده تا بنويســيد... اما تفســيق و اعلان خروج از دين و خروج از 
مذهب و این‌ها مصلحت نيست؛ اين شيوه علمى نيست« )امام خامنه‏ای، بيانات 
در ديدار جمعى از اســاتيد و فضلا و طلاب نخبه حوزه علميه قم در مدرســه فیضیه 
قــم، 1398/8/2(؛ بنابرایــن از ســنت وحیانی و منظومــه فکری امام خامنــه‌ای )ره( 
می‌توان اســتنباط کرد که پاسخگویی به شــبهات، بایسته است که از مسیر »برهان 
و استدلال علمی« عبور کند. در این فرآیند، هدف اصلی باید اثبات حقانیت و اقناع 
عقلــی باشــد؛ به‌گونه‌ای کــه مناظره کننــدگان، به‌جای تمرکز بر تخریب شــخصیت 
طرف مقابل، بر تبیین منطقی موضوعات و استفاده از مقدمات یقینی تمرکز نمایند.

ب( بایسته‏های اخلاقی
همان‌قدر که بهره‌گیری از ابزارهای علمی در پاسخگویی به شبهات حائز اهمیت 
اســت، رعایــت موازیــن اخلاقی توســط پاســخ‌دهنده نیز نقــش تعیین‌کننــده‌ای در 
اثربخشــی مناظــره ایفــا می‌کنــد. »امام شــهید« بــر لــوازم اخلاقی این کنــش فکری 

کیدات ویژه‌ای داشتند که در ادامه تبیین می‌گردد: تأ
جــدال مؤثــر و ســازنده )جــدال احســن(: واژه »جــدل« در لغــت بــه معنــای منازعــه، 
مخاصمــه و گفتگــو جهت غلبه بر خصم اســت؛ که ریشــه آن به معنــای »پیچاندن 
طنــاب« بازمی‌گــردد )راغب اصفهانــی، 1412 ق، ج 1: 89 و 189؛ قرشــی بنابی، 1375 
ش، ج 2: 22؛ طریحــی، 1375 ش، ج 5: 334(. در فضــای گفتمانــی دیــن، »جــدال 
احسن« نه به معنای مراء مذموم، بلکه ابزاری برای تبیین حقایق و ارشاد مخاطب 
اســت. مفســران در تعریف جدال احســن اقوال متعددی دارند؛ ازجمله آنکه جدالی 



17

ه(
 )ر

ی
نه‏ا

خام
م 

اما
ید 

شه
ی 

رآن
ه ق

ش
دی

س ان
سا

ر ا
ت ب

بها
ش

به 
ی 

وی
خگ

س
ی پا

لاق
اخ

 و 
می

عل
ی 

ها
ته‏

س
بای

 هرودد
 شمار ه13

مز و زییاپییاپ  ناتس

است مبتنی بر حق که هدفش نه شکست رقیب، بلکه هدایت او باشد )نحل/125؛ 
مجتبوی، 1377 ش: 378( یا مجادلی که با نرم‌خویی، مدارا و رعایت اصول اخلاقی 
همراه است تا احساسات و کرامت انسانی طرف مقابل را خدشه‌دار نکند )زمخشری، 
1407 ق، ج 2: 435؛ نسفی، 1376 ش، ج 1: 529(؛ به‌نحوی‌که دشمنى طرف مقابل 
را بر نینگيزد و احساســات او را جریحه‌دار نســازد )طبرسی، 1408 ق، ج 6: 211( برخی 
دیگر آن را استفاده از مقدمات مقبول طرف گفتگو )فخررازی، 1420 ق، ج 20: 139( و 
یا بهره‌گیری از حجت‌های قاطع قرآنی برای رفع شبهات و درهم‌کوبیدن گفتارهای 
عناد آلود دانســته‌اند )قمی‏مشــهدی، 1376 ش، ج 7: 291( یا در آن، جای هیچ عذر 
و بهانه‌ای برای مخالف باقی نمی‌گذارد و شــبهه و اعتراضش مطابق فهم او پاســخ 

داده می‌شود )طبرسی: 1386 ش، ج 1: 21(.
در منظومه بایســته‌های اخلاقی پاسخ به شــبهات، »جدال احسن« عاملی کلیدی 
در افزایش ضریب پذیرش حق اســت. فلســفه مناظره، دســتیابی به حقیقت است 
و این امر جز با رعایت آداب انســانی حتی در تقابل با مخالفان، مشــرکان یا کافران 
محقق نمی‌شــود. خداوند متعال در قرآن کریم، اصل لزوم مناظره را با قید کیفیت 
حْسَــن< )نحــل/125؛ عنکبــوت/46( 

َ
تــي‏ هــيَ أ

َّ
هُــمْ بال

ْ
آن گــره‌زده اســت: >... وَ جادل

کــه مــکارم شــیرازی )مــکارم شــیرازی، 1371 ش، ج 11: 457( تبییــن  همان‌گونــه 
می‌کنــد، مناظــره زمانــی مؤثــر اســت کــه بــر محورهــای »عدالــت، امانــت، صدق و 

راست‌گویی« استوار بوده و از هرگونه توهین، تحقیر و استکبار خالی باشد.
کید بر قید احســن در آیه مذکور، نشــان از آن دارد که هرگونه مناظره  همچنین، تأ
و مجادله‌ای، به‌خودی‌خود »احســن« محسوب نمی‌شود؛ بلکه ارزش و اثربخشی 
واقعــی مناظــره منــوط بــه دارا بــودن ویژگی‌های والای اخلاقی و اســتدلالی اســت؛ 
درواقــع، خداونــد متعال با مقید ســاختن »موعظه« به قید »حســنه« و »جدال« به 
کید ورزیده اســت که مراتب مختلفی برای  حْسَــنُ<، بر این نکته تأ

َ
تي هيَ أ

َّ
قید >بال

گفتــار وجــود دارد؛ برخــی موعظه‌ها »حســنه« نیســتند، برخی مجــادلات در مرتبه 
»حسن« )نیکو( قرار دارند، برخی به مرتبه »احسن« )نیکوتر( رسیده‌اند و برخی نیز 
اصلاً فاقد صفت حســن هســتند؛ وگرنه خداوند ضرورت تفید موعظه به »حسن« و 

جدال به »احسن« را بیان نمی‌فرمود )طباطبایی، ۱۳۵۲ ش، ج ۱۲: ۵۳۵(.
در ایــن راســتا، اســلوب و روش پیامبــران و ائمه معصومیــن )ع( الگویــی تمام‌عیار 
بــرای تحقق »مجادله احســن« اســت. برای نمونــه، غالب مناظــرات حضرت نوح 
)ع( بر پایه همین مبانی اســتوار بود )هود/۲۵–۳۳؛ طبرســی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵: ۴۷۲؛ 
)ع(،  ابراهیــم  در ســیره حضــرت  ۱۰: ۱۹۸(. همچنیــن  طباطبایــی، ۱۳۵۲ ش، ج 



18

 هرودد
 شمار ه13
مز و زییاپییاپ  ناتس

می‌توان شــاهد درگیری‌های فکری و جدال‌هــای خردمندانه با گروه‌های مختلف 
ا يُبْصرُ وَ 

َ
ا يَسْــمَعُ وَ ل

َ
بتَ لــمَ تَعْبُدُ مَــا ل

َ
بــود؛ ازجملــه مناظــره بــا »آذر« با پرســش >يَا

< )مریــم/۴۲–۴۸(، مواجهه با بت‌پرســتان در قالب پرســش از 
ً
ا يُغْنــي عَنْــكَ شَــيْئا

َ
ل

نْتُمْ 
َ
تي أ

َّ
مَاثيلُ ال بيه وَ قَوْمه مَا هَذه التَّ

َ
 لأ

َ
ماهیت تماثیل مورد پرستش آن‌ها >اذْ قَال

هَا عَاكفُونَ< )انبیاء/۵۲–۵۴( و نیز جدال با ستاره‌پرســتان که از طریق مشــاهده 
َ
ل

پدیده‌هــای طبیعــی و نفــی صفــات »افول«، آنــان را به‌ســوی توحید ســوق می‌داد 
کــرم )ص( نیــز در تقابــل بــا مشــرکان، جهت  )انعــام/۷۶–۸۲(. مجــادلات پیامبــر ا
نفــی بت‌پرســتی، نفی ولایت غیــر خدا و اثبــات توحید و معاد، نمونه‌ای درخشــان 
از »جدال احســن« اســت )ســبأ/۲۴؛ رعد/۱۶؛ فاطر/۴۰؛ مؤمنون/۸۱–۸۹(. ایشــان با 
بهره‌گیری از برترین روش‌های مجادله، خصم را به تفکر وا می‌داشــتند و آنان را از 

مرکب غرور و لجاجت فرود می‌آوردند )طباطبایی، ۱۳۵۲ ش، ج ۱۶: ۳۷۵(.
در همیــن راســتا، امــام رضــا )ع( نیز در مواجهــه با پیــروان آیین دوگانه‌پرســتی، با 
اســتفاده از این بایســته، از روش »اثبات کثیر به‌وسیله‌ی نفی کثیر« بهره جست و 
ل منطقی خطاب به آنان فرمود: »همین‌که می‌گویی پروردگار دوتاســت،  با اســتدلا
که تــو نمی‌توانی خــدای دوم را بــدون اثبات خدای  دلیــل بــر یکتایــی اوســت؛ چرا
کنــی، درحالی‌کــه وجــود بیــش از یــک خــدا نیــز ]به‌خودی‌خــود[  نخســت ثابــت 

قابل‌اثبات نیست« )کلینی، ۱۴۲۵ ق، ج ۱: ۷۸(.
امام خامنه‌ای )ره( نیز با اســتناد به آموزه‌های وحیانی، »احســن بودن« را شرط اصلی 
گر امروز اســام در دنیا رو به افزایش  توفیق در تبلیغ و مناظره دانســته و می‌فرمایند: »ا
حْسَــنُ< باشــد؛ 

َ
تي هيَ أ

َّ
اســت، به‌خاطــر ایــن ویژگی اســت. البته مجادلــه هم باید >بال

مجادله بد نباشــد؛ جدال صحیح؛ جدال به احسن. این‌ها پایه‌های تبلیغ است. این 
کارهــا را کــه مــا همیشــه می‌کردیم؛ از هــزار و چهارصد ســال پیش تابه‌حــال، چه وقت 
مســلمانان تبلیغ نمی‌کردند؟ شــما ببینید آفاق عالم را تبلیغ اســام گرفته اســت. امروز 
در منطقه شــرق ایران هرچه شــما جلوتر بروید، بیشتر مسلمانان، مسلمان به موعظه 
و تبلیــغ و بــه دعوت‌انــد تــا به شمشــیر. در چین این‌همه مســلمان هســت؛ چه کســی 
این‌ها را مسلمان کرده؟« )امام خامنه‏ای، بيانات در ديدار مسئولان سازمان تبليغات 
اســامى سراسر كشــور، 1372/2/6( ایشــان در جای دیگر با اشــاره به سیره معصومین 
)ع( می‌افزاینــد: »پيشــوايان اســام در اوج قــدرت و در دوران حكومــت، ســخت‌ترين 
حْسَن< به نحو نكيو برخورد 

َ
تي هيَ أ

َّ
هُمْ بال

ْ
شداید را تحمّل مك‌ىردند و به‌حكم >وَ جادل

م‌ىنمودند« )امام خامنه‏ای، بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان 
شــمالی 1396: 125(؛ بنابراین بر اســاس منظومه فکری ملهم از قرآن در اندیشــه امام 
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خامنــه‌ای )ره(، »مجادلــه احســن« نه‌تنها شــرط اساســی در مناظره و پاســخگویی به 
شبهات است، بلکه عامل اصلی افزایش میزان تأثیرگذاری بر طرف مقابل نیز محسوب 
می‌شود. درواقع، غلبه و پیروزی انبیا و اولیا در میدان‌های نبرد فکری، مرهون رعایت 

دقیق همین بایسته و التزام به کیفیت »احسن« در مجادله بوده است.
حفــظ حرمت‏هــا: ســامت اخلاقی و اعتبار یــک مناظره، در گــروی حفظ کرامت و 
حرمت طرفین از آغاز تا پایان گفتگو است. در این راستا، هر یک از طرفین مکلف‌اند 
ح نمایند و در  شــبهات، پرســش‌ها و پاســخ‌های خود را با رعایت موازین ادب مطر
ل، از  صــورت عــدم توانایــی در ارائه دلیل مطلوب یا مواجهه با شکســت در اســتدلا
هرگونه خشــونت لفظی، توهیــن یا رفتارهای غیرمنطقی خــودداری کنند. »ادب و 
تواضــع در گفتــار، علاوه بر آنکه موجب نزدیکی قلب‌ها می‌شــود، گوینده را از آفات 
روحی همچون غرور، خودخواهی و تکبر که به کمالات معنوی وی لطمه می‌زنند 

مصون می‌دارد« )مصباح یزدی، 1391 ش، ج 3: 328(.
کــه انبیــاء و اولیاء برای دعوت و تبلیغ دین، بیشــترین مواجهــه را با مخالفان  ازآنجا
داشــته‌اند، ســیره ایشان الگوی جامع برای رعایت حریم‌ها در سخن گفتن است. در 
ســیره عملی ائمه معصومین )ع( نیز مشــاهده می‌شود که ایشــان در مناظرات خود، 
کمل« اعمال می‌کردند؛ امری که موجب خضوع  این بایسته را به‌صورت »احسن و ا
و پذیرش بسیاری از مخالفان می‌گشت. چنانکه در مناظرات امام رضا )ع( مشاهده 
می‌شــود که ایشــان نهایــت ادب را در مواجهه با مخاطب بــه کار می‌گرفتند؛ ازجمله 
اینکه سخن مخاطب را با دقت گوش می‌دادند، در میان کلام او نمی‌پریدند و هرگز 
کامی طرف مقابل در پاســخ به پرســش‌ها، اظهار مسرت یا تحقیر نمی‌کردند و از  از نا
هرگونــه طعنــه و توهین پرهیز می‌نمودند )ابن‌بابویه، 1416 ق، ج 1: 170( حتی برای 
ایجاد جوی صمیمانه و انســانی، گاهی ایشــان طرف مقابل را با نام کوچک خطاب 
می‌کردنــد؛ چنانکــه در مناظره با ســلیمان مروزی، به او فرمودنــد: »…حرفت را ادامه 
بــده ای ســلیمان« )قرشــی، ۱۳۸۲ ش، ج 1: 202( ازاین‌رو، بــرای تبیین آداب بحث با 
پیروان ادیان و مذاهب مختلف، ســیره اهل‌بیت )ع( به‌ویژه مناظرات امام رضا )ع( 
با مخالفان و ملحدان بهترین منبع آموزشی است )رحیم‏پور ازغدی، 1397 ش: 21(
این ســنت »عدم توهین« در ســیره معصومین )ع( ریشــه در اصول اخلاقی عمیقی 
دارد. بــرای نمونــه، در جنگ صفیــن، هنگامی‌که برخی از یــاران حضرت علی )ع( 
گویی‌های دشمن، قصد پاسخ متقابل با فحاشی را داشتند، ایشان  به ســبب ناســزا
گر« بودن، آنان را از فحاشــی بازداشــته و  کیــد بر نقــش »تبیین‌گری« و »افشــا بــا تأ
گرى كنيــد؛ تبيين كنيد؛ دلايــل حقانيت مــا و باطل بودن  فرمودنــد: »…شــما افشــا
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آن‌ها را بيان كنيد… من هيچ‌وقت دوست ندارم كه شماها فحاش باشيد« )همان، 
1397 ش: 33؛ نهج‏البلاغه، 1388 ش: خ 206؛ مجلسی، 1386 ش، ج 32: 399(.

کرامــت انســانی )بقــره/۳۰( و رعایــت ادب در  از منظــر مبانــی وحیانــی نیــز، حفــظ 
کید اســت. خداوند متعــال در قرآن کریم صراحتاً  مواجهــه با مخالفان، امری مورد تأ
ذينَ يَدْعُونَ 

َّ
 ال

ْ
وا ا تَسُبُّ

َ
گویی به مقدسات دیگران نهی فرموده و می‌فرماید: >وَ ل از ناسزا

هَ عَدْوَا به غیر علم...< )انعام/108( از این آیه می‌توان سه نکته   اللَّ
ْ
وا ه فَيَسُبُّ من دُون اللَّ

گویی ابزاری برای هدایت نیست؛ دوم آنکه  کلیدی استخراج کرد: نخست آنکه ناسزا
کنش تلافی‌جویانه اســت؛ و ســوم آنکه  دشــنام، خــود عامــل بروز دشــمنی، کینه و وا
وقوع دشــنام، نشــانه فقدان دلیل منطقی و اســتدلال اســت )طباطبایی، 1352 ش، 
ج 7: 435؛ مــکارم شــیرازی، 1371 ش، ج 5: 395؛ قرائتــی، 1387 ش، ج 2: 529( 
همچنیــن، رعایــت ادب در گفتــار دینی با دشــمنان، بر اســاس تفســیر برائت، امری 

مطلوب و پسندیده تلقی شده است )هاشمی رفسنجانی، 1386 ش، ج 15: 49(.
امــام خامنــه‌ای )ره( نیــز بــا تکیه‌بــر ایــن آموزه‌هــای وحیانــی و ســیره معصومیــن 
)ع(، حفــظ حرمت‌ها را ضرورتی شــرعی و قانونی دانســته و هرگونــه توهین را حرام 
می‌شــمارند: »بــه آن شــیعه‌ای هــم کــه از روی نادانــی و غفلــت، یــا گاهــی از روی 
غــرض ایــن را هــم ســراغ داریــم و افــرادی را هــم از بیــن شــیعیان می‌شناســیم که 
فقط مسئله‌شــان مســئله‌ی نادانی نیســت، بلکه مأموریت دارند برای اینکه ایجاد 
اختلاف کنند- به مقدســات اهل سنت اهانت می‏کند، عرض می‏کنم: رفتار هر دو 
گروه حرام شــرعی اســت و خلاف قانونی اســت« )امــام خامنه‏ای، بیانــات در جمع 
مردم اســتان کردســتان‌ در میــدان آزادی ســنندج‌، 1388/2/22( همچنین ایشــان 
کید ورزیــده و می‌فرماینــد: »ما بــا رفتارهاىي كه  بــر لــزوم رعایــت احتــرام متقابــل تأ
بعضــى از گروه‌هاى شــيعه انجام می‏دهند كه موجب اختلاف می‏شــود، مخالفيم. 
ما صريحاً گفته‌ايم كه با اهانت به مقدّسات اهل‌سنّت مخالفيم« )امام خامنه‏ای، 
بيانات در ديدار اعضاى مجمع جهانى اهل‌بیت عليهم‌الســام و اتحاديهى‌ راديو 
و تلويزيون‌هاى اســامى، 1394/5/26( از منظر ایشــان، محبت و احترام، ماهیتی 
گر کســی به بهانــه عقیــده بخواهد به مقدســات  طرفینــی دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه ا
دیگران اهانت کند، این رفتار به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و باید با حفظ احترام 
متقابــل، از سوءاســتفاده دشــمن جلوگیــری کرد )امــام خامنه‏ای، بیانــات در دیدار 
اقشــار مختلــف مــردم، 1368/7/19(؛ بنابرایــن می‌تــوان نتیجه گرفت کــه پرهیز از 
توهیــن، رعایــت ادب و حفــظ کرامت طرف مقابل در مناظره و پاســخ به شــبهات، 
کید  نه‌تنهــا یــک توصیــه اخلاقی، بلکه یک بایســته اســتراتژیک اســت که مــورد تأ
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کلام وحیانــی، ســیره عملــی ائمــه )ع( و آموزه‌هــای امام خامنــه‌ای )ره( قــرار دارد. 
پایبندی به این اصل، علاوه بر بازشناسی حق از باطل، ضریب تأثیرگذاری حق را 

در مواجهه با مخاطب به شکلی مضاعف افزایش می‌دهد.
پرهیــز از کینه‌تــوزی و رتــق نفاق: یکــی دیگر از بایســته‌های بنیادیــن اخلاقی در 
فرآیند پاســخگویی به شــبهات، از منظر اندیشه قرآنی امام خامنه‌ای )ره(، »پرهیز 
از کینه‌تــوزی« اســت. کینه‌تــوزی یــا »حقْــد«، در لســان متــون اخلاقــی بــه معنــای 
ســنگینی انزجار در قلب و جای دادن بدی دیگری در درون اســت، به‌گونه‌ای که 
ایــن احســاس بر فرد مســتولی شــده و به نفرت مســتمر و مداوم بــدل گردد )فیض 
کاشــانی، 1385 ش: 79، راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 136( از منظــر مبانی وحیانی، 
ک‌ســازی قلــب از کینــه، یکی از ضرورت‌های ایمان اســت. قــرآن کریم در دعای  پا
کید  مؤمنــان، بــر درخواســت زدودن هرگونــه غلظــت کینــه و عــداوت از قلب‌هــا تأ
حيم< )حشر/10(؛‏  كَ رَءُوفٌ رَّ

َ
نَا إنّ بَّ  رَ

ْ
ذينَ ءَامَنُوا

َّ
ل
ّ
 ل

ً
وبنَا غلاّ

ُ
ا تجَعَلْ فى قُل

َ
می‌ورزد: >وَ ل

یعنی خداوند از ما می‌خواهد که در دل‌هایمان هیچ حقد، حسد یا کینه‌ای نسبت 
بــه مؤمنــان قرار ندهیــم )طبرســی، 1408 ق، ج 24: 332(. اهمیت این موضوع در 
ک شــدن از کینه و غیــظ، از ویژگی‌هــای مؤمنانی اســت که در  آن حــد اســت کــه پا
پیشگاه الهی به بهشت وارد می‌شوند )اعراف/43؛ کاشانی، 1336 ش، ج 4: 32(.

در فضای مناظره و پاســخگویی به شــبهات، کینه‌توزی معمولاً زمانی بروز می‌کند 
که طرف شکســت‌خورده، به دلیل ضعف در بنیه اخلاقی و عدم تحقق آموزه‌های 
اســامی در شــخصیت خود، توانایی مواجهه با حقیقت را نداشــته باشد. در چنین 
ل، به‌عنوان فرصتی برای اصلاح  شــرایطی، فرد به‌جای آنکه از شکســت در اســتدلا
کنش‌های هیجانــی و تلاش  خــود و خودســازی فکری اســتفاده کنــد، به ســمت وا
بــرای انتقام‌جویــی از طــرف مقابــل ســوق می‌یابد. از ســوی دیگر، حتــی زمانی که 
گر طرف مقابل از مؤمنان باشــد، بر اســاس  حقانیت در مناظره به اثبات می‌رســد، ا
که هدف از مجادله، هدایت و  آموزه آیه مذکور، نباید نســبت به او کینه ورزید؛ چرا

تبیین حق است، نه دشمنی با مؤمن.
کیــد بــر ضــرورت تفکیــک میــان »مباحثــه علمــی« و »نزاع  امــام خامنــه‌ای )ره( بــا تأ
کید ویژه‌ای داشته‌اند. ایشان با اشاره به‌ضرورت برخورد  شــخصی«، بر این مســئله تأ
»طلب‌گونه« با بحث‌ها، می‌فرمایند: »اين را مراقب باشيد. بحث و مجادله و مباحثه و 
گفتگو را طلبگى انجام دهيد... در محيط‏هاى طلبگى، گاهى دو طلبه دعوا و جنجال 
مك‌ىنند؛ عصبانى م‌ىشوند، اما وقتى مباحثه تمام م‌ىشود، با كيديگر ناهار و چاىي 
< )انسان/1( حرف‏هايشان را م‌ىزنند، اما بينشان 

ً
ورا

ُ
 مَذْك

ً
نْ شَــيْئا

ُ
مْ يَك

َ
م‌ىخورند و >ل
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دشــمنى و شــكاف ايجــاد نم‌ىشــود« )امــام خامنــه‏ای، بيانــات در ديــدار نمايندگان 
مجلس شوراى اسلامى، 1382/3/7(؛ همچنین ایشان در بیانی دیگر، ضمن پذیرش 
مشــروعیت مناظره و نقد، بر لزوم قرارگیری آن در چهارچوب‌های شــرعی و جلوگیری 
کید کرده و می‌فرمایند: »مــن با مناظره و معارضه و  از بــروز »نقــار« )اختــاف و نزاع( تأ
گفتگو و انتقاد مخالفتى ندارم؛ امّا ســعى كنيد اين در چهارچوب‌هاى درســت شــرعى 
و دينــى انجــام بگيــرد... در ايــن ســخنران‌ىها، در ايــن اظهــارات، جــورى نباشــد كــه 
منتهى بشود به ايجاد دشمنى و ايجاد نقار؛ با برادرى و با مهربانى پيش بروند. البتّه 
گون، در مسائل شخصى،  اختلاف‌نظر، اختلاف رأى، اختلاف‌ســلیقه، در مســائل گونا
در مسائل عمومى، يك امر طبيعى است؛ اشكالى هم ندارد. نگذاريد اين به اغتشاش 
منتهى بشود« )امام خامنه‏ای، بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خمينى )ره(، 
گر در پایان فرآیند پاســخگویی به  1388/4/14(؛ بنابرایــن می‌توان اســتنباط کرد که ا
شبهات، از کینه و نارضایتی قلبی پرهیز شود، نه‌تنها اثربخشی و ماندگاری پیام حق 
افزایــش می‌یابــد، بلکــه از بروز نفاق و شــکاف‌های اجتماعی نیز جلوگیــری می‌گردد. 
درواقع، رعایت این بایسته، ضامن تبدیل »اختلاف‌نظر« به »تنوع فکری« و جلوگیری 

از تبدیل‌شدن آن به »اغتشاش و دشمنی« است.
پرهیــز از تعصب‌افــروزی: یکــی از ارکان بنیادیــن در گفتمــان دینــی، اجتنــاب از 
برانگیختن تعصبات است. بدین معنا که هدف از مناظره و مجادله، نباید بر پایه 
اثبات برتری خودخواهانه یا ابراز تعصبات مذهبی باشــد؛ بلکه طرفین گفتگو باید 
گر مبنای پاســخگویی  از دیدگاهــی فراتــر از خودمحوری، به تبیین حق بپردازند. ا
بــه شــبهات بــر پایــه اثبــات حقانیــت محــض خــود و نفــی مطلــق دیگــری باشــد، 
مناظره به‌جای آنکه راهی برای هدایت باشــد، به شــعله‌ور کردن آتش اختلافات و 
درگیری‌های مذهبی بدل خواهد شد. در این راستا، آیت‌الله جوادی آملی، »جدال 
احســن« را فرآینــدی می‌دانــد کــه در آن، مجادله‌کننــده نــه با باطل‌انــگاری مطلق 
طــرف مقابــل، بلکه با اســتفاده از مقدمات حقانی که نزد مخاطب مقبول و مســلّم 

است، به اثبات حقیقت می‌پردازد )جوادی آملی، 1389 ش، ج 5: 532(.
قــرآن کریــم، کســانی را کــه از این رویکــرد مبتنی بر تعصــب پیروی می‌کننــد، مورد 
نکوهــش قــرار داده اســت. خداوند متعــال در توصیف مناظرات مبتنــی بر تعصب 
ت 

َ
صَارَى‏ عَلىَ‏ شــىَ‏ءٍ وَ قَال يْسَــت النَّ

َ
يَهُودُ ل

ْ
ت ال

َ
میان یهود و نصارا، می‌فرماید: >وَ قَال

يَهُودُ عَلىَ‏ شــىَ‏ءٍ...< )بقره/113( از ظاهر این آیه استنباط می‌شود 
ْ
يْسَــت ال

َ
صَارَى‏ ل النَّ

که  که سبک مجادله و گفتگوی این دو گروه، بر پایه تعصب‌ورزی بوده است؛ چرا
هــر یــک از آن‌هــا با نگاهی یک‌طرفه، تنها مکتب خود را حــق و دیگران را بر باطل 
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می‌انگاشتند )طباطبایی، 1352 ش، ج 1: 390؛ آلوسی، 1415 ق، ج 1: 360(.
کید بر این نکته، نســبت به خطــر تعصب‌افروزی در  امــام خامنــه‌ای )ره( نیــز بــا تأ
کید بر لزوم پایبنــدی به ایمان مذهبی،  نام دین هشــدار داده‌اند. ایشــان ضمن تأ
از هرگونــه رفتــاری که منجر به مشــتعل کــردن تعصبات فرقه‌ای و ایجاد دشــمنی 
میان مســلمانان شــود، برحذر داشته و آن را ناصواب می‌دانند. ایشان معتقدند که 
»برخــورد بــا مخالفان دینی نباید با تعصب همراه باشــد، بلکه باید از طریق بحث، 
ل و منطق، آنان را به سمت حقیقت هدایت کرد. ایشان با استناد به فرمان  استدلا
کید می‌ورزند که  حْسَــنُ< )نحل/۱۲۵(، بر این نکتــه تأ

َ
تــي هيَ أ

َّ
هُــمْ بال

ْ
الهــی >وَ جَادل

شــیوه مقابله با شــبهات باید بر اســاس دســتور قرآن و با رعایت موازین »احســن« 
باشــد، نــه با روش‌های تعصب‌آمیــز« )امام خامنه‏ای، بيانات در ديدار مســئولان و 

كارگزاران نظام جمهورى اسلامى، 1385/3/29(.
گر مناظره و پاســخگویی  بنابراین، بر اســاس آموزه‌های وحیانی و اندیشــه ایشــان، ا
بــه شــبهات بر پایه تعصب‌ورزی بنا شــود، نه‌تنها منجر به فروکــش کردن اختلافات 
نمی‌گردد، بلکه موجب گسترش و شدت گرفتن اختلافات خواهد شد. افزون بر این، 
چنین رویکردی، به‌جای بهره‌گیری از ســیره انبیا، از منطق و روش‌های تعصب‌آمیز 
گروه‌های غیر مؤمن )نظیر یهود و نصارا( پیروی خواهد کرد؛ لذا برای آنکه گفتگوی 
دینی به نتیجه مطلوب، یعنی شناخت حق و هدایت مخاطب، منتهی شود، پرهیز 

از تعصب و حرکت در مسیر استدلال مبتنی بر حق، امری ضروری است.
اصــاح گــری و خیرخواهی: یکی از بایســته‌های بنیادین در مواجهه با شــبهات، 
برخورداری از روحیه »اصلاح‌گری« و »خیرخواهی« است. در این مقام، خیرخواهی 
کی نیت برای هدایت  به معنای داشتن اراده‌ای خیرخواهانه همراه با خلوص و پا
مخاطــب بــه ســوی صــاح اوســت. )شــعرانی، 1380 ش، ج 2: 8( از منظــر لغــوی، 
خیرخواهی یا نصیحت، به معنای درخواســت عمل یا ســخنی اســت که مصلحت 
انجام‌دهنده و مخاطب را در پی داشــته باشــد و هدف آن، دعوت به آنچه صلاح 
مخاطــب در آن اســت و بازداشــتن او ازآنچــه موجــب تباهــی و فســاد او می‌گــردد 
)راغب اصفهانی، 1412 ق، ج 2: 339( در فرآیند پاسخگویی به شبهات یا ورود به 
عرصه‌ی مناظره، این اصل بسیار حیاتی است؛ بدین معنا که هدف از بحث نباید 
»طرد کردن« طرف مقابل باشد، بلکه باید بر محور »اصلاح و خیرخواهی« او استوار 
گر هــدف از تبیین،  گــردد. تفــاوت میان این دو رویکرد در نتایج آن آشــکار اســت: ا
گر از  اصلاح مخاطب باشد، بستر اقناع و بازگشت او به حقیقت فراهم می‌ماند؛ اما ا
همان ابتدا هدف، طرد و بی‌اعتبار کردن طرف مقابل باشد، نه‌تنها زمینه بازگشت 
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او از بین می‌رود، بلکه موجب تشدید مخالفت و عناد او خواهد شد.
الگــوی ایــن رویکرد، ســیره انبیــا و اولیــا در مواجهه با مخالفــان اســت. در آموزه‌های 
وحیانی، مشاهده می‌شود که مجادلات و گفتگوهای پیامبران، همواره با هدف اصلاح 
و خیرخواهی پیروان و مخالفان صورت گرفته است. برای نمونه، می‌توان به مجادله 
حضــرت ابراهیــم )ع( بــا عموی خــود آذر و دعوت او به‌ســوی توحید اشــاره کرد که از 
يْطَن 

َ
ونَ للشّ

ُ
حْمَان فَتَك كَ عَذَابٌ مّنَ الرَّ ن يَمَسَّ

َ
خَافُ أ

َ
بَت إنىّ‏أ

َ
سر دلسوزی با عبارت >يَأ

ا< )مریم/45( بیان شد یا مجادله با نمرود برای دعوت او به یکتاپرستی مجادله  وَليًّ
بــا نمــرود و دعــوت او به یکتاپرســتی )بقــره/258(؛ حتی قــرآن کریم، دلســوزی و رنج 
كَ 

َّ
عَل

َ
کرم )ص( توصیف می‌کند: >ل ناشــی از عدم ایمان مخاطبان را در قلب پیامبر ا

کید  ونُوا مُؤْمنينَ< )شعرا/3( همچنین در کلام پیامبران بزرگ، تأ
ُ

ا يَك
َّ
ل
َ
بَاخعٌ نَفْسَكَ أ

مستمر بر »نصیحت« و »اصلاح« دیده می‌شود؛ چنان‌که حضرت نوح )ع( می‌فرماید: 
مُونَ< )اعراف/62(؛ حضرت 

َ
ا تَعْل

َ
ه مَا ل

ّ
مُ منَ اللَ

َ
عْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
نْصَحُ ل

َ
بي وَأ ات رَ

َ
مْ رسَال

ُ
بَلغُك

ُ
>أ

هــود )ع( خــود را »ناصــح امیــن« معرفی می‌کند )اعــراف/۶۸(؛ و حضــرت صالح )ع( و 
حضرت شعیب )ع( نیز در آخرین سخنان خود، بر انجام رساندن رسالت و نصیحت 
کیــد ورزیده‌انــد )اعــراف/۷۹ و ۹۳(. تمام این نمونه‌ها نشــان می‌دهد که  صادقانــه تأ

هدف از مجادله، پیروزی بر رقیب، بلکه اصلاح طرف مقابل بوده است.
بــر این اســاس، بــر پایه آیات کریمــه، تنها »صالح بــودن« افراد کافی نیســت، بلکه 
كَ ليُهْلكَ  بُّ بایــد »اصلاح‌گری« نیز در کار باشــد؛ چنان‌که می‌فرماید: >وَ مــا كانَ رَ
هــا مُصْلحُونَ‌< )هــود/۱۱۷(؛ یعنی اصلاح‌گری اهل شــهر، مانع از 

ُ
هْل

َ
ــمٍ وَ أ

ْ
قُــرى بظُل

ْ
ل

َ
ا

کت آن می‌شود )طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵: ۳۰۹(. همین اصل اصلاح‌گری، ضامن  هلا
سعادتمندی و آرامش است، چنان‌که قرآن کریم ایمان و اصلاح را منشأ عدم ترس 
يْهمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‌< )انعام/۴۸( 

َ
حَ فَلا خَوْفٌ عَل

َ
صْل

َ
و حــزن می‌دانــد: >فَمَنْ آمَنَ وَ أ

يْهمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‌< )اعراف/35؛ مرکز فرهنگ و 
َ
حَ فَلا خَوْفٌ عَل

َ
صْل

َ
قى وَ أ

َ
>فَمَن اتّ

معارف قرآن، 1382 ش، ج 3: 493(. در منظومه فکری امام خامنه‌ای، این رویکرد 
اصلاح‌گرانه، مرز میان »بحث علمی سازنده« و »نزاع تخریبی« را مشخص می‌کند. 
از دیدگاه ایشان، تضارب آراء در محیط‌های علمی برای تعمیق تفکر امری طبیعی 
اســت؛ اما آنچه فاجعه محســوب می‌شود، صف‌آرایی برای محو کردن، ضربه زدن 
یــا جریحــه‌دار کردن طرف مقابل اســت )امام خامنه‏ای، بیانــات در دیدار اعضای 

شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، 1370/7/1(.
گر مجادلات و پاســخگویی به شــبهات توسط  بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که ا
انبیا و اولیا صورت می‏گرفت همه به‏منظور اصلاح‏ســازی و نجات از گمراهی طرف 
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مخالــف بــوده و هیــچ‏گاه بــرای غلبــه و پیروزی بــر آن‌هــا مجادله و مناظــره انجام 
کید ایشان نیز  نمی‏دادند. توصیه امام خامنه‏ای نیز همین سبک و روش بوده و تأ

اصلاح‏سازی طرف مخالفین است.

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه در منظومــه فکــری امــام خامنــه‌ای، پاســخگویی به 
شــبهات، فرآیندی نیســت که بتوان آن را صرفاً در حوزه‌ی مباحثات فنی یا مناظرات 
کلامی محض خلاصه کرد؛ بلکه این فعالیت، تلاقی دو ساحت بنیادین علم و اخلاق 
اســت. یافته‌هــای تحقیق تبیین می‌کند که اثربخشــی یک پاســخ، نه‌تنهــا در میزان 
استواری استدلال‌ها، بلکه در میزان انطباق این استدلال‌ها با موازین اخلاقی و سیره 
وحیانی قرار دارد. ازاین‌رو، دستیابی به حقیقت در مواجهه با شبهات، مستلزم حرکت 
گسستنی می‌یابد. در مسیری است که در آن قوّت برهان با لطافت اخلاق پیوندی نا

در ســاحت نخســت، بایســته‌های علمــی زیربنــای فنــی پاســخگویی را تشــکیل 
می‌دهند. این ســاحت شــامل برخورداری از تخصص عمیق، تسلط کامل بر منابع 
هر دو دیدگاه و استفاده از روش‌های برهان‌آوری و تعامل پرسش و پاسخی است. 
درواقع، روش‌شناســی علمی در این منظومه، فراتر از یک ابزار تکنیکی، وســیله‌ای 
بــرای رســیدن به دقــت و جامعیت در تبیین حقیقت اســت؛ به‌گونه‌ای که پاســخ، 
ل‌های مســتدل و با تســلط بر  نه از ســر تقلید یا ادعای بی‌مبنا، بلکه بر پایه اســتدلا

ریشه‌های شبهه ارائه گردد تا از تعمیق ابهام در ذهن مخاطب جلوگیری شود.
در ساحت دوم، بایسته‌های اخلاقی، جهت و غایت پاسخگویی را تعیین می‌کنند. 
در ایــن منظومــه، پاســخگویی بــه شــبهات نبایــد بــه ابزاری بــرای نمایــش قدرت 
علمی، طرد طرف مقابل یا برانگیختن احساسات و کینه‌توزی بدل شود. برعکس، 
هــدف غایــی باید بــر محور خیرخواهــی و اصلاح‌گری اســتوار گــردد؛ به‌گونه‌ای که 
از توهیــن به مقدســات و لحن‌های خصمانه پرهیز شــود تــا کرامت مخاطب حفظ 
گــردد. درنهایــت، می‌تــوان گفــت الگوی پاســخگویی به شــبهات در اندیشــه امام 
خامنــه‌ای، الگویی اســت کــه در آن حقانیت مطلب هرگز نباید از شــیوه‌ی اخلاقی 
که تنها از طریق این پیوند است که می‌توان از یک بحث فنی،  بیان جدا شود؛ چرا

به یک حرکت هدایت‌گرانه و اصلاح‌گرانه دست یافت.
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